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چکیده
کشی تبیین و نکات مهم آن روشن و مختصری از تاریخـچـه و های نسلاین نوشتار تلاش بر این است که معیارها و ملاک

شود، تا ضمن بیان گیری آن بیان گردد. در خلال این توضیحات به مسئله دیپلماسی چندجانبه توجه شده و سعی میشکل
کشی به اثبات وقوع این جنایت در جامعه جهانی پرداخته شود. همچنین مقاله حاضر سعی در تـطـبـیـق های نسلمولفه

کشی داشـتـه الملل و خصوصاً کارکرد دیپلماسی چندجانبه در مواجهه با نسلکشی با حقوق بینمصادیق اتفاق افتاده نسل
هایی که جامعه جهانی موظف به انجام آن هستند، بیان شده و اشـاره است و پس از اثبات نقش موثر آن، وظایف و فعالیت

شـود کـه مختصری به نقش دیپلماسی چندجانبه در مقابله با حوادث تروریستی دارد. همچنین به این مطلب اشـاره مـی
کشی در جامعه جهـانـی اسـت. در ایـن دیپلماسی چندجانبه بعنوان مرجعی تخصصی در مورد رسیدگی به موضوع نسل

و سپس به بررسی گفتمان سوم حقوق بشر، دیپلماسی چندجانـبـه و پردازد.های نظری میپژوهش ابتدا به بررسی دیدگاه
ابعاد ایجابی و سلبی آن پرداخته خواهد شد. و درنهایت کارکرد دیپلماسی چندجانبه جهت همبستگی و هـمـزیسـتـی در 

گیرد کشی و جنایات علیه بشریت مورد تجزیه و تحلیل قرار میمواجهه با نسل
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الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشجوی دکتری روابط بین1
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مقدمه
رغم تلاش ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم به منظور به

رهایی بشر از بلای جنگ و مشکلات آن، همچنان جنگ بـا 
زندگی بشر همراه بوده است. پس از جنگ جهانی، تاکنـون 

المللی و چه داخلی، تـلـفـات بیش از یکصد جنگ چه بین
انسانی و مادی و از همه مهمتر صلح و امنیت جهانی را بـه 

21و اوایـل قـرن 20خطر انداخته است. در پایان قرن 
الـمـلـلـی، های داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بینجنگ

افزایش یافت. در دوران جنگ سرد مخاصمات بیشتر حـول 
چرخید، با از میـان رفـتـن نـظـام محور دو ابر قدرت می

ها ریشه مذهبی و قومـی بـه دوقطبی بیشتر ماهیت جنگ
-خود گرفتند و بیشتر جنبه هویتی پیدا کرد. در واقع مـی

توان گفت که مخاصمات دوره اخیر ریشه در بحران هویتی، 
قومی و مذهبی پیدا کرده است. این مخاصمـات نشـانـگـر 
اختلافات قومی، مذهبی یا فرهنگی هسـتـنـد، کـه خـود 

باشند و باز فعال شدن آن در ایـن دوره محصول تاریخ می
دلایل سیاسی و اقتصادی دارد یا ناشی از ضـعـف ذاتـی 

-های حکومتی است و مخاصمات بیشتر به درگیریدستگاه
ها.های داخلی تبدیل شده است تا جنگ میان دولت

هـای در مخاصمات مسلحانه داخلی، بارها و بارها ممنوعیت
های پیش کـه الملل و برخلاف دورهیاد شده در حقوق بین

معمولاً، غیرنظامیان کمتر در معرض مستقیم حملات قـرار 
گرفتند، در مخاصمات دوره اخیر غیرنظامیان به هـدف می

های مخاصمه بدل شدند. زنـان و کـودکـان، اصلی طرف
های مختلف از جمله فرهنگی، مذهبی و ... در ایـن اقلیت

انـد. از هـا دیـدهها را از این خشونتمیان بیشترین آسیب
هـا در سوی دیگر برای مبارزه با خشونت، تکلـیـف دولـت

صیانت از جان، آزادی و امنیت کلیه اشخـاص حـاضـر در 
میثاق آمده است. در همین راستـا در 9سرزمین، در ماده 

-با عنوان حمایت از حقوق بشر و آزادی57/219قطعنامه 
) با صراحت 2003های بنیادین در حین مقابله با تروریسم (

تر به لزوم رعایت حقوق بشر در مبارزه اقدامـات هرچه تمام
-های بیـنآمیز اشاره شده است. در این مقاله رویهخشونت

المللی و کارکرد دیپلماسی چندجانبه مخصوصاً در مواجهـه 
با ژنوسید و جنایات علیه بشریت جهت رسیدن به صلـح و 
-امنیت در سایه دیپلماسی چندجانبه مورد بررسی قرار می

گیرد.

دیدگاه نظري
تا پیش از جنگ سرد، تعارض بین نسل اول و نسـل دوم 
حقوق بشر، بین طرفداران دو نسل اول (حقـوق مـدنـی و 
سیاسی) و نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) 

نظر جدی وجود داشت. مطابق برداشـت هـواداران اختلاف
نسل اول حقوق بشر، افراد بایستی بطور جدی مورد حمایت 

هـای قرار گیرند و حقوق مدنی و سیاسی آنها شامل آزادی
های سیاسی تضمیـن سیاسی در عقیده بیان و تشکیل گروه

شود. از سوی دیگر طرفداران حقوق اقتصادی و اجتماعی بر 
کنند. بسـیـاری از حقوق جمعی با جامعه بزرگتر تأکید می

این افراد به روحیه به شدت فردگرایی غربی توجـه خـاص 
دهند، که افرا جامعه و دولت کمتـر داشتند. آنها ترجیح می

کم خصومت کمتری بـیـن از یکدیگر متمایز باشند یا دست
آنها وجود داشته باشد. اما با پایان جنگ سرد و آغاز عصری 

المللی، منجر به ظهور نسل سوم حقوق بشر نو در روابط بین
).137: 1391گردید (تاموشات،
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نسل سوم حقوق بشر از سویی تأکید بر حقـوق فـردی را 
کند و از سوی دیگر به اجتماع، نیز توجه خـاصـی دنبال می

-دارد. پس بهتر است گفته شود که حقوق همبستگی، پایه
های بنای خود را بر اصالت اجتماع نهاده تا پناهگاهی برای 
حقوق فردی باشد. حقوق بشر، مفهومی است که دائماً، در 

پردازان و متخصصـیـن باشد. برخی از نظریهحال توسعه می
حقوق بشر در پرتو تحولات وسیع اقتصادی و فنی که ملـل 
-متحد در حال حاضر در آن مشارکت دارد. پیشنهـاد مـی

های بنیانی بشر را در سه مجموعـه کنند که حقوق و آزادی
بندی نمود: حقوق فـردی، نـیـازهـای توان طبقهبزرگ می

ها نظم جمعی و کاربردها (حقوق جهانی، هریک از مجموعه
حقوقی خاص خود را داراست، یعنی اعلامیه جهانی حقـوق 

، میثاقین مصوب دسـامـبـر 1948دسامبر 10بشر مصوب 
هـای المللی و قـطـعـنـامـه، نظم اقتصادی بین1966سال 

مختلف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در زمره حـقـوق 
). اعلامیه حقوق بشـر 138گیرند (همان، یاد شده قرار می

، در بند پنجم از بخش یکم، در رابطه با پیـونـد 1993وین 
گوید: (تـمـام انـواع های مختلف حقوق بشر میمیان نسل

ناپذیرند و با هم وابستـگـی حقوق بشر، جهانشمول و تقسیم
متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارند. لذا توجه به هر سـه نسـل 

یابد و یکپارچگی ایـن سـه نسـل، حقوق بشر افزایش می
آورد.جانبه از حقوق بشر را به وجود میحمایت همه

سیاسی-نسل اول یا حقوق مدنی-1
نسل اول حقوق بشر، ریشه در تاریخ دارد. از کتیبه داریوش 

های حضرت مسیح (ع)، تا اندیشه این حقوق در کبیر، آموزه
های کبیر فرانسـه، های حاکم بر انقلابطول تاریخ تا نظریه

آمریکا و انگلستان. نکته مهم در حقوق نسل اول حـقـوق 

تـا 2باشد. این حقوق در مواد بشر، توجه به اصالت فرد می
و 1948دسامبر 10اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 21

16سیـاسـی مصـوب -المللی حقوق مدنینیز میثاق بین
اند. بطورکلی هدف این نسـل را مطرح شده1966دسامبر 

باید توجه فرد در مقابل قدرت سیاسی دانست (ذاکریان(ج)
الملل شامل منـشـور ). هسته نظام حقوق بین220:  1393،

ملل متحد و اسناد مرتبط است، از جمله این اسـنـاد کـه 
شوند، به ترتیب اهمیت؛ المللی حقوق خوانده میمنشور بین

و میثاق اصلی که در سال 1948اعلامیه جهانی حقوق بشر 
الملـلـی حـقـوق الاجرا شدند، یعنی میثاق بینلازم1976

المللی حـقـوق اقـتـصـادی، مدنی و سیاسی و میثاق بین
هـای کنوانسیـون3اجتماعی و فرهنگی. از سوی دیگر ماده 

تعدادی از حـداقـل قـواعـد 1949چهارگانه ژنو مصوب 
-بشردوستانه را که مربوط به زمان جنگ است، تعیین مـی

کند. درحالیکه این دسته از حقوق در غیر از زمان جنگ و 
بایست رعایت شـونـد (هـمـان، در هر کجای دیگر نیز می

-توان، تجاوز به حیات افراد، رفتار بی). از آن جمله می221
رحمانه و شکنجه، صدور احکام و اجرای آنها بدون رعـایـت 

تشریفات دادرسی عادلانه و ... .
ترین نقض در مورد حقوق مدنی و سیاسی، در مـورد عمده

هـای ها و کنفـرانـسباشد که در کنوانسیونحقوق زنان می
شود؛ متعددی جهت حمایت از حقوق این افراد مشاهده می

در مورد حقوق سیاسی زنان، ممنوعیـت 1952کنوانسیون 
تبعیض علیه زنان که بطور ضمنی در منشور مقرر شده بود 

در مورد حذف تبعیض عـلـیـه 1967ابتدا با اعلامیه سال 
در مورد حذف تمام 1979زنان و سپس با کنوانسیون سال 

اشکال تبعیض علیه زنان تشریح شده است.
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نسل دوم یا حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی-2
همانند حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

بـه صـورت رسـمـی مـورد 20فرهنگی نیز در اوایل قرن
شناسایی کشورهای دیگر قرار گرفت. برخـلاف نسـل اول 
حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر، بر مداخله دولت، بیش از 

اعلامیه جهـانـی 27تا 23طرفی آن تأکید کرد. در مواد بی
المللـی حـقـوق اقـتـصـادی، حقوق بشر و نیز میثاق بین
، دولت را در 1966دسامبر 16اجتماعی، فرهنگی مصوب 

میثـاق 2ها، مطابق ماده دارد. دولتمقابل افراد مسئول می
الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی بـرخـلاف بین

المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر دولت متعـهـد میثاق بین
شود که تدابیری جهت حصول تدریجی حـقـوق مکلف می

شناخته شده در این میثاق، با استفاده از حداکثر منـابـعـی 
).222-223که در اختیار دارد، اقدام بعمل آورد (همان، 

نسل سوم یا حقوق همبستگی-3
الـمـلـل و المللی شدن حقوق بیـنروند روبه گسترش بین

حقوق بشر و نیز کاستی نسل اول و دوم موجب ظهور نسل 
ای از سوم حقوق بشر گردید. نسل سوم حقوق بشر، آمیـزه

باشد های اول و دوم میحقوق جدید با حقوق رایج در نسل
اند (ذاکـریـانمطرح شده20که بعنوان حقوق بشر در قرن 

المللی کـه ). لزوم حفظ صلح و امنیت بین57:  1379(الف)،
ترین معیار کیفیت عملکرد سازمان ملل متحـد بعنوان اصلی
منشور ملل متحد بعنـوان 2ماده 3باشد و در بندمطرح می
ترین هدف تشکیل سازمان ملل قید شده است. البته بنیادی

المللی و نـیـز در حقوق همبستگی در سطح جهانی و بین
های جـهـانـی ای و سازمانهای منطقهحوزه کاری سازمان

اشاره شده است. درکنار این مباحث نظری و باتوجه به نـوع 

کشی، جنایات علیه بشـریـت، خاص خشونت به شکل نسل
تروریسم در سطح جهانی و آثار آن بر زنان، بومیان و ... از 

های ها و اعلامیهگیری کنوانسیون، شاهد شکل21آغاز قرن 
باشیم.مبتنی بر رفع این آثار می

تعریف حقوق شهروندي
اصطلاح حقوق شهروندی در مفهوم جدید اولـیـن بـار در 

فرانسه مـطـرح 1789اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 
شد که پس از تصویب در صدر قانون اساسی سـپـتـامـبـر 

قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سـال 1791
در مجمع عمومی ملل متحد به امضاء کشورها رسید 1948

در بسیاری از مواد خود از محتوای اعلامیه حقوق بشـر و 
شهروند فرانسه الهام گرفته است. در ادبـیـات گسـتـرده 

های حقوق شهروندی، هسته مشترک تعاریـف ارائـه نظریه
شده از شهروندی به شرح زیر است:

الف) نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن بـرای تـمـامـی 
اعضای جامعه؛

ای از وظایف، حقوق، تکالیـف و ب) مجموعه به هم پیوسته
ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوق اقتصادی و مسئولیت

فرهنگی همگانی، برابر و یکسان؛
ج) احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکـت 

های اقتصادی، سـیـاسـی، جدی و فعالانه در جامعه و حوزه
اجتماعی و فرهنگی؛

د) برخورداری عادلانه و منصفانه تمامی اعضای جامـعـه از 
مزایا، منافع و امتیازات اجتماعی، اقـتـصـادی، سـیـاسـی، 
حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبـی و 

قومی.
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زعم کانت، شهروندی به مفهوم خاص، نمودار عضویـت و به
فعالیت شخص در جامعه فعال به منظور ساختن اجـتـمـاع 
خویش است. شهروند فقط جایی به معنی واقـعـی و بـه 
مفهوم آن وجود دارد که در امور سـیـاسـی، اقـتـصـادی، 
اجتماعی و اداره شهر خویش مشارکت نماید این وضعیـت، 

گذارد. او مکلف بـه نفسه تعهداتی را بر دوش شهروند میفی
اعلام رأی خویش، مشارکت سیاسی، انجام تکالیف گروهی، 
مشارکت اجتماعی و ایفای نقش در ساختار فرهنگی جامعه 
خویش و مشارکت فرهنگی است. بنابراین شـهـرونـدی در 
کلیت خود متضمن دخالت مسئولانه در روندهای اجتماعی 

). جان رالز در کتـاب 152:  1390است (شریفی طرازکوهی،
گوید: انسان قبل از ورود بـه فلسفه لیبرالیسم سیاسی، می

روح شمرد ای بیاجتماع، فاقد هویت است و او را باید پیکره
 )Rawls,1983: 443  .(گـویـد: رالز در تعریف (شخص) می

تواند شهروند باشـد، یـعـنـی شخص هرکسی است که می
فردی که در طول زندگی خویش و بدون وقفه بـه عـنـوان 

های اجتماعی مشارکت معمول عضوی از جامعه، در فعالیت
افزاید: قواعد مشارکت باید عادلانـه یا گسترده دارد. رالز می

ای که هر عضو متعارفی آنها را بپذیرد. به عـلاوه باشد، بگونه
نماید، باید اهدافی از ایـن امـر هر شخصی که مشارکت می

داشته باشد. لذا مفهوم و میزان مشارکت اجتماعی با مزایا و 
).Ibid, 15(فواید آن ارتباط تنگاتنگی دارد

ناپذیر یـک شـهـرونـد، کانت، صفات زیر را ذاتی و تفکیک
نماید:محسوب می

کـنـد، اختیار قانونی: شهروند از هیچ قانونی اطاعت نمی-1
مگر قانونی که خود با آن موافقت کرده است؛

تساوی مدنی: به معنی اینکه، شهروند بـا دیـگـران در -2
وضعیت مساوی قرار دارد و هر تجدیدی نسبت به حقوق او 

شود؛همانند دیگران است و هیچ تبعیض روا داشته نمی

استقلال مدنی: هستی و بقای شهروند در یک جـامـعـه -3
ناشی از گزینش افراد دیگر نیست، بلکه نتیجه حـقـوق و 
-استعدادهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشتـرک

).138: 1388المنافع است (کانت،

کشی)ژنوسید (نسل
کشتار جمعی موضوع جدیدی نیـسـت، انسـان از زمـان 

نوع و کشـتـار را آشنایی با مفهوم مالکیت و قدرت، آزار هم
نیز شروع نموده است. کلمه ژنوسید به معنی نژاد، ملت یـا 
قوم و کلمه لاتین، به معنی کشتن عنوان شده اسـت. ایـن 

کشـی، عام، نسـلکلمه را در فارسی به کشتار جمعی، قتل
-انـد (شـفـیـعـیزدایی و مانند آن ترجمه نـمـودهزیست
). واژه ژنوسید را اولین بار رافائل لومکـن 169:  1392بافتی،

در پنجمین کـنـفـرانـس وحـدت 1933لهستانی در سال 
المللی در مادرید بکار برد. از نـظـر وی حقوق جزای بین

کشتار جمعی (یعنی نابودی یک ملت یا یک قوم و منـظـور 
از کشتار جمعی ضرورتاً، نابودی یک ملت نیست، بلکه مراد 
-طرحی است مشتمل بر یک سلسله اعمال متفاوت گـروه

کشد تا در نهایت به از بین بـردن های ملی را به ویرانی می
).170ها بیانجامد (همان، این گروه

اند تا دامـنـه تـعـریـف برخی از دانشمندان کوشش نموده
ژنوسید را فراتر از آنچه که در کنوانسیون ژنو آمده افزایـش 

، در نشست عمومی سـازمـان مـلـل 1946دهند. در سال 
96)  1مسأله ژنوسید را مورد بحث کنوانسیون (قطعنامـه (
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)، با تأکید بر اینکه ژنوسـیـد بـه 1946دسامبر 11مورخه 
الملل جرمی است که دنیای متمـدن آن موجب حقوق بین

کند از شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را محکوم می
خواست مطالعات لازم را برای تهیه طرح قرارداد مربوط بـه 
ژنوسید را به عهده بگیرد. شورای مزبور در چهارمین جلسه 

، قراردادی را مشتمل 47) 4خود به موجب قطعنامه شماره (
21ماده تهیه نمود. مجمع عمومی در 24بر یک مقدمه و 

-را که طی آن، قطع180) 2قطعنامه شماره (1947نوامبر 
-نامه راجع به ژنوسید مصوب جلسه اول را مجدداً تأیید می

کرد تصویب نمود. مجمع از شورای اقتصادی و اجتـمـاعـی 
خواست به کار خود در زمینه جلوگیری از جرم ژنوسیـد و 

جلسه خود با 180اتمام قرارداد ادامه دهد. بالاخره شورا در 
رأی موافق بدون رأی مخالف و یـک 17حضور همه اعضا با 

را در سـوم مـارس 117)6رأی ممتنع قطعنامه شماره (
هـای تصویب کرد. چند ماه پس از طرح پیشنهـادی طـرح

اصلاحی ارائه گردید و بالاخره طرح کنوانسیون در مجـمـع 
9عمومی با حضور همه اعضا رسیدگی شد و در تـاریـخ 

ماده به تصویـب 19قرارداد در یک مقدمه و 1948دسامبر 
). 25: 1386رسید (محاسب،

کنوانسیون فعلی معنی کشتار جمعی هریـک از 2در ماده 
اعمال زیر عنوان شده است که به نیت نابود کردن تمامی یا 
قسمتی از گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از این لـحـاظ 

ارتکاب شود:

قتل اعضاء آن گروه؛-1

ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یـا روحـی -2
افراد آن گروه؛

تحمیل کردن عمدی شرایطی از زندگی به گروه که بـه -3
منظور نابود کردن فیزیکی کلی یا جزئی آن باشد؛

اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تنـاسـل آن -4
گروه صورت گیرد؛

انتقال اجباری اطفال از گروهی به گروه دیگر (هـمـان، -5
27.(

جنایات علیه بشریت
موضوع جنایات علیه بشریت پس از انعقاد معاهده ورسـای 
در پایان جنگ جهانی اول مطرح شد. اما نخستین بار ایـن 

منشور دادگاه نورمبرگ تعریـف 6جنایات در بند (ج) ماده 
20شورای نظارت مصوب 10شد. پس از آن قانون شماره 

، مصادیق این جنایت را اعلام نمـوده اسـت. 1945دسامبر 
تواند در هر زمان، چه زمان جنـگ جنایات علیه بشریت می

یا صلح و چه در اثنای مخاصمات مزبور، عبارتست از هریک 
گانه زیر که چارچوب یک حمله گسـتـرده و از اعمال یازده

-هدفمند علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد (شـریـفـی
کن کردن؛ بـه ): قتل عمد؛ ریشه169:  1392طرازکوهی(د)،

بردگی گرفتن؛ تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت؛ حـبـس 
نمودن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسـمـانـی کـه 

الملـل انـجـام بـگـیـرد؛ برخلاف قواعد اساسی حقوق بین
شکنجه؛ تجاوز جنسی و یا هرشکل دیگر خشونت جنـسـی 

سنگ با آن؛ تعقیب و آزار مداوم هرگروه یا مـجـمـوعـه هم
مشخص به علل خاص؛ ناپدیدسازی اجباری؛ تبعیض نژادی؛ 
اعمال غیرانسانی مشابه دیگر که عامداً، به قصد ایجاد رنـج 
عظیم یا صدمه شدید به جسم یا تمامیت جنسی و روانـی 

).170صورت پذیرد (همان، 
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دیپلماسی چندجانبه
کلمه دیپلماسی چندجانبه به مفهوم کنونی خود، دویسـت 

های اروپایی و غیـراروپـایـی شـده سال است که وارد زبان
وفصل اختلافـات، ایـجـاد است. دیپلماسی بعنوان ابزار حل

فضای مناسب جهت تعامل، جلوگیری از جنگ و تـوسـعـه 
آمیز همواره موردتوجه و نیاز جوامع بشری بـوده روابط صلح

است. دیپلماسی به اشکال مختلفی تعریف شده است که در 
ترین شکل، بعنوان هنر ایجاد ارتباط میـان کشـورهـا آسان

المـلـلـی و تر شدن شرایط بینتعبیر شده است. با پیچیده
الـمـلـلـی، ورود بازیگران غیردولتی به حوزه روابـط بـیـن

های متنوعی یافتـه اسـت. بندیدیپلماسی اشکال و تقسیم
پس تعریف دیپلماسی چندجانبه عبارتست از: دانش و هنـر 

های چندجانبه اسـت، بـه بکارگیری دیپلماسی در محیط
بیانی دیگر اگر با نگاه دولتی به دیپلماسـی چـنـدجـانـبـه 
بنگریم، بنای این نوع دیپلماسی حضـور و مشـارکـت در 

هایی با حضور بیش از دو دولت عضو برای پیگـیـری محیط
پذیری بـا اهداف، تأمین منافع، افزایش نفوذ و کاهش آسیب

).37: 1393کمترین هزینه است (ظریف،
در دیپلماسی چندجانبه، ترتیبات و ساختارهای تـوافـقـی 

ها و ها در نظر گرفته شده است و دولتخاصی میان دولت
نمایندگان آنها در دیپلماسی چندجانبه، شیوه تعامل را در 
قالب مشخصی از آئین کار و مقررات داخلی هـر نـهـاد و 

اند.المللی تعریف و تدوین کردهسازمان بین
فـرامـرزی -1اهمیت دیپلماسی چندجانبه عبارتست از: 

های یکجانبه حلنارسایی راه-2ها؛ ها و فرصتشدن چالش
باشـد (هـمـان، و دوجانبه در موضوعات مختلف جهانی می

43.(

کسـب -1کارکردهای فراگیر دیپلماسی چندجانبه شامل؛ 
فضای تعامل مـیـان -2المللی؛ مشروعیت و شناسایی بین

). 51افزایش نفوذ کشورهای کوچک (همان، -3کشورها؛ و 
ای نیز دارد کـه البته، دیپلماسی چندجانبه کارکردهای ویژه

ترین کارکردهـای رسانی از مهمترین و عمومیشامل؛ اطلاع
). نـهـادهـای 52تمامی نهادهای چندجانبه است (همان، 

چندجانبه با استفاده از مقبولیت عمومی جهانی خود مرجع 
ویژه برای تولید، تبیین و ترویج هنجارهای رفتاری جهانـی 

دهـی باشند. افزون بر نقش نهادهای چندجانبه در شکلمی
الملل مرهون دیـپـلـمـاسـی هنجارهای رفتاری، حقوق بین

چندجانبه است، زیرا، بدون دیپلماسی چندجانبه و نهادهای 
الملل و مقررات مرتبـط چندجانبه رشد و توسعه حقوق بین

با آن میسر نبوده و نیست، یکی دیگر از کارکردهای مـهـم 
دیپلماسی و نهادهای چندجـانـبـه نـظـارت بـر اجـرای 

).52هنجارهای رفتاری و تعهدات حقوقی است (همان، 
های فـنـی و ها نیاز به کمکها در بسیاری از زمینهدولت

تخصصی سایر کشورها دارند، بطورکلی، دو نوع کـمـک در 
رابطه با نیازهای فنی و تخصصی وجود دارد که عبـارتسـت 
از؛ کمک دوجانبه و کمک چندجانبه. در پایان این بـحـث، 

وفصل اختلافات میان کشورها در مواقع بـروز جـنـگ، حل
ترین کـارکـردهـای بحران و سایر مشکلات، یکی از اساسی

دیپلماسی چند جانبه است و بسیاری از اختلافـات مـیـان 
وفصـل کشورها نهایتاً، توسط سازوکارهای چندجانبـه حـل

). قبل از وارد شدن به بحث، ابتـدا 55گردیده است (همان، 
های الملل را در راستای مسئولیتبایستی تابعان حقوق بین

های اخیر که بـا آنان باتوجه به موضوعات و رویدادهای سال
افزایش موج خشونت بوده است را مشخص نمائیم، تابـعـان 

-ها هستند. چون دولتالملل دولتاصلی و اولیه حقوق بین
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ها علاوه بر کنترل قلمرو خویش، به شکل ثابت و دائـم بـه 
قانونگذاری اصولی و امور اجرایی متناسب با هرگونه نـظـم 

).101: 1391ورزند (کاسسه،حقوقی مبادرت می
هـای المللی و سازمانهای بینبرخی دیگر از تابعان سازمان

باشند که پس از جنگ جهانی دوم به صـورت مردم نهاد می
ای دیگر از تابعـان ها دستهچشمگیری رشد یافتند. شورشی

هستند. متشکل از افرادی که با هم متحد شده و عـلـیـه 
-دولتی که رسماً تحت تابعیت آن قرار دارند به نبـرد مـی

دهند و ها با توسل به زور، خودی نشان میپردازند این گروه
المللی کسب  متناسب با قدرت و اقتدار خویش موقعیت بین

ها و شورشیان تابعان قدیمـی ). دولت102کنند (همان، می
المللی هستند، ولی از بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه بین
های دارای منافع و فعالیت نیز صاحب موقعـیـت سایر قطب

المللی، افـراد های بینالمللی شدند، عبارتست از سازمانبین
هـای های آزادیبخش مـلـی و سـازمـانحقیقی و جنبش

باشد. از سوی دیگـر بـرخـی از ها می) NGO( غیردولتی 
شورشیان به دلیل جهانی شدن، شکل عملیات و رفتار آنان 
نیز جهانی گردید و اقدامات تروریستی خود را در سـراسـر 

). 102کشورهای موردنظر خود اجرا نـمـودنـد (هـمـان، 
همانطور که در بخش اول مقاله ذکر شد در حـقـوق نسـل 

باشد. این حقوق که اول حقوق بشر، توجه به اصالت فرد می
10اعلامیه جهانی حقوق بشـر مصـوب 21تا 2در مواد 
اند، ملاک کار اصلی را توجه بـه مطرح شده1966دسامبر 

توان آزادی دانسته و از جمله حقوق مطروح در این نسل می
به اولویت دادن کرامت ذاتی انسان در مقابل دولـت، حـق 
-حیات، ممنوعیت شکنجه، رفع تبعیضات ناروا، منع بـرده

داری و تجارت بردگان، حق آزادی بیان، تشکیـل احـزاب، 

حق انتخابات آزاد و رهایی از بازداشت خـودسـرانـه اشـاره 
نمود.

توان توجه به فرد در مقابـل بطورکلی، هدف این نسل را می
قدرت سیاسی دانست که امروزه در اکثر قوانیـن اسـاسـی 

خـورد کشورها مفاهیم و اصول این نسل بـه چشـم مـی
). هسته نظام جهانی شامل منـشـور 35:  1391(ساعدوکیل،

ملل متحد و اسناد مرتبط است. از جمله این اسـنـاد کـه 
شود، به ترتیب اهمیـت المللی حقوق خوانده میمنشور بین

) و دو میثاق اصلی که 1948عبارتند از اعلامیه حقوق بشر (
الـمـلـلـی الاجرا شدند، یعنی میثاق بینلازم1976در سال 

المللی حقوق اقتصادی، حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین
المللی شـدن ). از زمان بین36اجتماعی و فرهنگی (همان، 

حقوق بشر پس از جنگ جهانی اول و در معاهدات صـلـح 
پس از جنگ جهانی اول، به مواردی از حمایت از حـقـوق 

ریزی حداقل معیارهایی در رابطه با حق کـار، ها و پیاقلیت
هـای المللی کـار در سـرزمـیـنتحت نظارت سازمان بین

). مانند حقوق مدنـی 39مستعمره اشاره شده است (همان، 
و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی نـیـز در 
اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورهـا، 
قرار گرفت. نسل دوم حقوق بشر، برخلاف نسل اول حقـوق 

طرفی آن تأکیـد کـرد. بشر، بر مداخلات دولت، بیش از بی
اعلامیه حقوق بشر و نیز مـیـثـاق 27تا 23باتوجه به مواد 

16المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصـوب بین
باید گفت حقوق مطروح در ایـن نسـل از 1966دسامبر 

جمله حقوق مثبت بوده و دولت را در مقابل افراد مسـئـول 
دارد.می
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-این حقوق با اصطلاح (حق بر) در مفاد اعلامیه مطرح شده
اند که از جمله آنها حق بر تأمین اجتماعی، حق بـر کـار، 
حق بر استراحت، حق بر داشتن حداقل رفاه در زنـدگـی، 
حق آموزش و حق حفاظت از محصولات علمی، فرهنگی و 

باشد. هدف اصلی این نسل از حقوق بشر را بـایـد هنري می
استقرار برابري و عدالت اجتماعی و هدف غایی آن را نیل به 

ها مـطـابـق ). تعهدات دولت40نفع عمومی بدانیم (همان، 
المللی حقوق اقتصادي، اجـتـمـاعـی و میثاق بین2ماده 

المللی حقوق مدنی و سیـاسـی فرهنگی برخلاف میثاق بین
حالت مشروط و تدریجی داشته و هر دولت متعهد، مکـلـف 

شود که تدابیري جهت حصول تدریجی حقوق شناختـه می
شده در این میثاق از کلیه طرق ممکن بـا اسـتـفـاده از 

).41حداکثر منابعی که در اختیار دارد، بعمل آورد (همان، 
اي از حقوق جدید بـا نسل سوم یا حقوق همبستگی، آمیزه

هاي اول و دوم دانست که بعنوان حقوق حقوق رایج در نسل
اند. براي توجیه علـل ضـرورت مطرح شده20بشر در قرن 

تکوین و گسترش حقوق همبستگی و با در نظـر داشـتـن 
جامعه جهانی که ناشی از رواج بیش از پیش جهانی شـدن 

باشـد است و روابط روزافزون میان کشورها، زمانی مفید می
که حس اعتماد در این روابط وجود داشته باشد (ذاکـریـان

). رویکرد مبتنی بر حقـوق افـراد جـهـت 79:  1381(ب)،
نماید. مـنـشـا توسعه که حقوق همبستگی آن را مطرح می

اي از اي درخصوص رفع سلسله گسـتـردهتحولات گسترده
باشد. لزوم حفظ صلح و امـنـیـت حقوق بشر در جهان می

ترین معیار کیفیـت عـمـلـکـرد المللی که بعنوان اصلیبین
ماده منشور مـلـل 3باشد و در بند سازمان ملل مطرح می
ترین هدف تشکیل سازمان ملل متحـد متحد بعنوان بنیادي

رغم اشاره به هر سـه نسـل ). به81قید شده است (همان، 
حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکـیـد مـکـرر 

ناپذیري ایـن حـقـوق، المللی بر جداییاسناد و مجامع بین
تمرکز سازوکارهاي چندجانبه حقـوق بشـري دولـتـی و 

غیردولتی همواره بر حقوق مدنی و سیاسی بوده است.

المللی حقوق بشرسازوکارهاي بین
، در 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی سال در میثاق بین

اي از قواعد را بعنوان حقوق غیرقابـل ، مجموعه4ماده 2بند
انحراف و غیرقابل نقض نام برده است که عبارتست از: حـق 
حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی و بندگی، منـع 
بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسـبـق نشـدن 
قانون در امور کیفري، داشتن شخصیت حـقـوقـی و حـق 
آزادي عقیده و مذهب، لحاظ شـده اسـت (ذاکـریـان(ب)

-میثاق بـیـن4ماده 2). بعبارت دیگر در بند 75،پیشین: 
، 8ماده 2و1، بند 7و6المللی حقوق مدنی و سیاسی مواد 

از جمله حقوق غیرقابل انحـراف یـا 18، 16، 15، 11مواد 
همان قواعد بنیادین حقوق بشر در هر وضعیتی اعم از خطر 
عمومی، تهدید نسبت به ملت، فورس ماژور، انقلاب، شورش 

). به همین علـت اسـت 77و جنگ برشمرده است (همان، 
-که جامعه جهانی آن را بعنوان تعهدات کلی جامعه بـیـن

المللی در برابر وجدان مشترک بشري اشاره نموده اسـت و 
نسبت به نقض این تعهدات که در واقع قواعـد بـنـیـادیـن 

العمل و واکنش نشان خواهـد حقوق بشرند، به شدت عکس
-جمعی، بـردهداد و مانند؛ تروریسم، آپارتاید، کشتار دسته

ها و ... داري، جنایت علیه بشریت، مسئولیت افراد و دولت
عنوان شده است. این اصول، اصولی هستند که مستقـل از 
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باشد و چون عمیقاً، در وجدان بشریت ریشـه اراده دولت می
توان آن را نادیده گرفت یا تغییر داد (هـمـان، دارند، نمی

). این اصول تحت عنوان قواعد آمره حقوق بشـر بـیـان 78
شده است، (قواعد آمره، اصول اساسی حقوقی، حقوقی که با 

توان از آن تخطی کرد، مانند اصـل عـدم عقد قرارداد نمی
الملل) (همان، کشی در حقوق بینتبعیض نژادی یا منع آدم

الملل، قبل از هر چیزی ریشـه ). قواعد آمره حقوق بین79
الملل داشته است و با ذات و طبیعـت بشـری در عرف بین

هماهنگ است و به لحاظ مشروعیت روانی و مادی رعـایـت 
آن اصول، این دسته اصول و قواعد همیشگی، همگـانـی و 

: 1390طـرازکـوهـی(ب)،باشد (شریفـیغیرقابل انحراف می
). بعبارت دیگر نقض حقوق بشر و اصول آمـره حـقـوق 54
باشد.المللی میالملل، مترادف با تهدید و امنیت بینبین

المللی حقوق بشرروندهاي بین
21و رویدادهای ابـتـدایـی قـرن 20تحولات پایانی قرن 

تاکنون و تمامی مفاهیمی که در رابطه با این موضوعـات و 
المللی به وجود آمده است، به منظور تأمیـن های بیننگرش

ها، کرامت انسانی و احترام به سعادت بشری و توسعه انسان
المللـی یابد. جامعه بینحقوق بشر تعریف شده و اهمیت می

رعایت اصول انسانی و اساسی حقوق بشر را نوعی مسئولیت 
الملـلـی داند و روند همبستگی بینو از تعهدات کشورها می

بنحوی است که یک نوع وجدان مشترک بشری را بـوجـود 
آورد. بطور مثال چه ربایش دختران توسط بوکوحرام در می

نیجریه و چه عملیات انتحاری در بروکسل بلژیک. از دیـگـر 
گیری وجـدان مشـتـرک بشـری و عوامل موثر در شکل

المللی در حساسیت نسبت به رعایت حقـوق همبستگی بین

المللی حاصل از کنفرانس جهانـی حـقـوق بشر، اجماع بین
باشد.می1993وین در سال 

باتوجه به این کنفرانس سه اصل ضروری را در دسـتـورکـار 
خویش قرار داد:

)؛293جهانشمولی بودن حقوق بشر (همان، -1
ضمانت اجرایی حقوق بشر؛-2
). 357: 1390(الف)،روند دموکراسی (شریفی-3

نقش دیپلماسی چندجانبه و اهمیت دادن بـه -1این روند؛ 
نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر مانند، حفـظ جـان 

های بشردوستانه، و بویژه نقش سازمان ملـل ها، کمکاقلیت
4و1در تنظیم و اجرای قواعد و قوانین حقوق بشری (بنـد

پیشنهاد پست کمـیـسـاریـای -2بخش دوم اعلامیه وین)؛ 
بخش دوم اعلامیـه ویـن)؛ 18و 17عالی حقوق بشر (بند 

محیطی بـرای تأیید مجدد حق توسعه و نیازهای زیست-3
بخش یکم اعلامیه ویـن)؛ 11و 10حال و نسل آینده (بند

-ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه کیفری بـیـن-4
های وسیع حقوق بشردوستانه و حـقـوق المللی برای نقض

بـخـش دوم 92الملل (بند بشر به کمیسیون حقوق بین
پذیرش و تأیید برخورداری از مـواهـب -5اعلامیه وین)؛ 

10ناپذیر از حقوق بشر اسـت (بـنـد توسعه حقی جدایی
-6بخش دوم اعلامـیـه ویـن)؛ 77و66بخش یکم و بند 

شناخت حق آزادی به عنوان یکی از اصول حـقـوق بشـر 
9جهت هموار کردن و تقویت و پیشبرد دموکراسی (بـنـد 

پذیرش این مورد که اعـمـال، -7بخش یکم اعلامیه وین)؛ 
های تروریستی، از بین بردن حقوق بشـر را ها و رویهروش

-8بخش یکم اعلامیه ویـن)؛ 17دهند (بند هدف قرار می
های معطوف به از میان برداشتـن ها و برنامهتقویت سیاست
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بخـش 5ترسی و نابردباری (بند نژادپرستی، تبعیض، بیگانه
بخش دوم اعلامیه وین). پـس از 24تا 19یکم و بندهای 

-، اساسنامه دیوان کیفری بین1998این کنفرانس در سال 
المللی به تصویب رسید و از این پس کلیه جرائم مربوط بـه 
کشتار جمعی، جرائم علیه بشریت، جنایات جنگی و جـرم 

گردد.تجاوز در این دادگاه بررسی می

دیپلماسی چندجانبه و حقوق بشر
در این قسمت به نقش دیپلماسی چندجانبـه در تـرویـج، 

های اجرایی حقوق بشر در سطح جهـانـی و توسعه و جنبه
المللی در پردازیم. اقدامات ابتدایی جامعه بینای میمنطقه
و 18، 17گیری حقوق بشر، با محوریت اروپا طی قرن شکل

و نیز تحولات عظیم داخلی همچون منـشـور حـقـوق 19
، اعلامیه استقلال آمریکا 1689شهروندی انگلستان در سال 

1789و اعلامیه انقلاب فرانسـه در سـال 1776در سال 
میلادی است. در نخستین تحولات و دستاوردهای مهم در 
حوزه حقوق بشر مدرن، الغای بردگی در کشورهای مختلف 

1840گیری کنوانسیون جهانی ضدبردگی در سال و شکل
). تـدویـن 690از جمله این معاهدات است (ظریف،پیشین: 

داری، از ژنو جامعه ملل در مورد لغو برده1926نامه مقاوله
های منسجم حقوق بشری، دیپلماسی چندجانبـه اولین گام
میلادی، اقدامات سـازمـان 1930آید. طی دهه بشمار می

نامه کار اجباری ابعادی دیگر المللی کار و تصویب مقاولهبین
از جهانی شدن حقوق بشر از طریق دیپلماسی چندجانبه را 

وارد مراحل جدیدی نمود.
ترین مرحله تأثیر دیپلماسی جنگ جهانـی دومین و بنیادی

دوم و ورود مسائل نژادی و قومی به جنگ و از بین رفـتـن 

کشی، تعلقات نژادی و قومـی بـود. ها به موجب نسلانسان
یکی از مهمترین تحولات مهم دیپلماسی چندجانبه در آن 

1944المللی کار در سال دوره، بیانیه کنفرانس سازمان بین
المللی پیوند میان صلح و عدالـت باشد، که در سطح بینمی

اقتصادی و ضرورت احترام به آزادی بیان و اجـتـمـاعـات، 
مفاهیم جدیدی در حوزه حقوق بشر بیان گردید. پـس از 
جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، حقوق بشـر بـه 

1مـاده 3عنوان یکی از اهداف جامعه جهانی در قالب بند 
منشور مطرح شد و با موضوع محوری تأمین صلح و امنیـت 

، 56، 55هـای المللی ارتباط تنگاتنگی پیدا کرد. مادهبین
منشور ملل متحد به اشکال مختلف مسئله حقـوق 76، 62

بشر را موردتوجه قرار داد. همچنین شورای اقـتـصـادی و 
اجتماعی بعنوان یکی از ارکان سازمان ملل، موظف شد تـا 

های اقتصادی و اجتماعی بر مسـئـلـه در کنار سایر فعالیت
، یک نهاد حقـوق 1946حقوق بشر نیز تمرکز یابد. در سال 

بشری تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر به هـمـراه یـک 
کمیسیون فرعی برای حقوق زنان ایجاد کرد.

اولین نتیجه کار کمیسیون حقوق بشر به صورت اعـلامـیـه 
، بعنوان یک قطعنـامـه 1948جهانی حقوق بشر در دسامبر 

به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه و تصویب شد، و 
تاکنون سند اصلی حقوق بشری ملل متحد در میان موازین 

). در نتیجه 691شود (همان، بنیادین حقوق بشر قلمداد می
این اعلامیه، دو سند حقوقی به منظور ایـجـاد تـعـهـدات 

المللی در حوزه حقوق بشر در دستورکـار ایـن حقوقی بین
المللی حـقـوق کمیسیون قرار گرفت، در نتیجه میثاق بین

المللی حـقـوق اقـتـصـادی، مدنی و سیاسی و میثاق بین
توسط مجمع عمومی به 1966اجتماعی و فرهنگی در سال 
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تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر به همراه میثاقین 
المللی حقوق بشر شناخته شده و جـزء بعنوان منشور بین

شود.اي حقوق بشر قلمداد میاسناد پایه

زدایینسل
هاي ملی، قومی، مذهبـی و نـژادي در کشتار وسیع گروه

ساز ورود ، زمینه21و اوایل 20طول تاریخ به ویژه در قرن 
الملل و روابـط کشی به ادبیات حقوق بینواژه نوظهور نسل

الملل گردید. براي اولین بار رافایل لمکین حـقـوقـدان بین
و در جریان (پنجمین کنـفـرانـس 1933لهستانی، در سال 

سازي جزاء) در مادرید اسپـانـیـا، واژه المللی یکنواختبین
در 1944کشی) را ابداع و سپس در سـال ژنوسید (نسل

محور در اروپاي شمالی) کتاب خود با عنوان (حاکمیت دول
به تبیین و تحلیل جرم پرداخت. سازمان ملل مـتـحـد در 

با نام اعلامیـه 1948نخستین سال فعالیت خود در دسامبر 
جهانی حقوق بشر تسریع نمود، شناسایی حیـثـیـت ذاتـی 

ناپـذیـر کلیه اعضاي خانواده بشري و حقوق یکسان و انتقال
دهد انسان اساس آزادي، عدالت و صلح جهان را تشکیل می

و در همان سال کنوانسیون منع و مجـازات ژنـوسـیـد در 
).21صورت پذیرفت (محاسب،پیشین: 1948دسامبر 

کشی در جـنـگ کشی، در ماجراي نسلعمق حوادث نسل
جهانی اول و دوم، ارمنستان، کامبوج، یوگسـلاوي سـابـق، 
روندا، قضایاي کامباندا کایشما، وروزیندانا، انفال در عراق و 

کشی داعش در نقاط مختلف خاورمیـانـه از جـمـلـه نسل
سوریه، عراق و بوکوحرام در نیجریه آخرین نوع ژنوسید در 

-باشد. پس از جنگ جهانی دوم و شکلالملل میسطح بین
گیري دادگاه نورنبرگ، از جنایات در جنگ جـهـانـی دوم 

کشی نامی برده نشده است. ولی جنایات در این بعنوان نسل
جنگ، سازمان ملل متحد را وادار به تصویب کـنـوانسـیـون 

المللی در کشی، بعنوان اولین سند بینمنع و مجازات نسل
یعنی یـک روز پـیـش از 1948دسامبر 9این زمینه در 

تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نمود. این کنوانسیون در 
رغم مـوارد و به1944الاجرا شد، اما تا ساللازم1951سال 

کشی مورد استناد قرار نگرفت و تا به تـعـبـیـر متعدد نسل
قرن بـعـنـوان یـک مشـق پروفسور کاسسه در حدود نیم

دیپلماتیک و به تعبیر لومبرا در حد یک متن تزیینی باقـی 
).22بماند (همان، 

درپی حوادث کشتارجمعی در یوگسلاوي سابـق و رونـدا، 
هاي شـوراي المللی متعاقب قطعنامههاي کیفري بیندادگاه

تشـکـیـل 1994و 1993هاي امنیت، به ترتیب در سال
نـویـس مجمع عمومی بـه پـیـش1998گردید. در تاریخ 

المللی بعنوان یک مـحـکـمـه اساسنامه دیوان کیفري بین
13دائمی رأي مثبت داد. اساسنامه داراي یک مـقـدمـه، 

کنوانسیون و مـاده 2ماده است. البته در ماده 128فصل و 
هـاي مشـمـول المللی گروهاساسنامه دیوان کیفري بین6

ها در قرارداد جلوگیري از کشتار جمعی را اعلام و بقیه گروه
).23زمره جنایت علیه بشریت قرار گرفتند (همان، 

هاانواع گروه
گروه ملی عبارتست از؛ جمعی از افـراد کـه گروه ملی:-1

الزام حقوقی مبتنی بر شهروندي مشترک، همراه با حقوق و 
المـلـلـی در وظایف متقابل را دارا هستند. رویه قضایی بین

بام و آکایزو، تابعیت و شـهـرونـدي را قضایایی نظیر نوته
).26شاخصه تشخیص گروه ملی قرار داده است (همان، 
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هـای انسـانـی اطلاق قوم یا تیره به گـروهگروه قومی: -2
شـنـاسـی، اجـتـمـاعـی، های زیسـتشامل مجموع مولفه

های زبانشناسی، تاریخی و فرهنگی است. البته تفکیک گروه
های نژادی کار چندان آسانـی نـیـسـت. در قومی از گروه

تعریف دیگر یک گروه قومی عبـارتسـت از کسـانـی کـه 
).27فرهنگی و زبان مشترک دارند (همان، 

-ها است که از ویژگـیای از انسانمجموعهگروه نژادي: -3
هـایـی مـانـنـد رشـد روانـی های مشترک بدنی و زمینه

هـای نـژادی بـا برخوردارند. یک گروه نژادی از سایر گروه
های جسمی ارثی که غالبـاً، از طـریـق مـنـاطـق ویژگی

جغرافیایی، عوامل زبانی، فرهنگی، ملی یا مذهبی شناخـتـه 
شود.اند، مشخص میشده

گروه مذهبی گروهی است که اعضای آن گروه مذهبی:-4
مذهب، دین یا سبک پرستش واحد یا اعتقادات مشـتـرک 
دارند. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر از شـنـاسـایـی 
حیثیت ذاتی کلیه اعضاء خانواده بشری و حقوق یکسـان و 

شناسایی و تحقیر حقوق بشـر ناپذیر آنان و اینکه عدمانتقال
ای گردد، سخن گفته است. طبـق منتهی به اعمال وحشیانه

تواند بدون هیچگـونـه تـمـایـز اعلامیه هرکس می2ماده 
مخصوصاً، از حیث نژادی، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده 
سیاسی، یا هر عقیده دیگر و همچـنـیـن مـلـیـت، وضـع 
اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگـر، از تـمـام 

هایی که در اعلامیه ذکر شـده اسـت، حقوق و کلیه آزادی
مند گردد.بهره

المللی (حقوق مدنی و سـیـاسـی) و میثاق بین2در ماده 
المللی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهـنـگـی میثاق بین

-عنوان شده است. کشورهای طرف این میثاق متعهد مـی

شوند که اعمال حقوق مذکور در ایـن مـیـثـاق را بـدون 
هیچگونه تمایز از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبـان، مـذهـب، 
عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و مـنـشـاء مـلـی و 

به هر وضعیتی دیگر تضمـیـن نـمـایـنـد اجتماعی نسبت
های فوق بـرداشـت ). از مطالعه اعلامیه و میثاق28(همان، 

شود که سازمان ملل بین مذهب و عقیده دیگر تـفـاوت می
تـوان قائل شده است و در قرارداد ژنوسید مذهب را نـمـی

-میثاق بین2ترتیب ماده ای دانست. بدینشامل هر عقیده
بـه 1984المللی، پس از حذف کلمه سیاسی در سـال 

تصویب مجمع عمومی رسید.

کشیبررسی موارد پنج گانه نسل
کشی، ارتکـاب هـرنـوع برای تحقق نسلکشتار جمعی: -1

های موضوع جنایت، که در موارد پنجگانه رفتاری علیه گروه
6کشـی و مـاده کنوانسیون منع و مجازات نسـل2ماده 

المللـی عـنـوان شـده اسـت اساسنامه دیوان کیفری بین
-باشد. ژنوسید مـی)، موردنظر می76(شریفی(ج)،پیشین: 

تواند بطور اعمالی مثل کشتن افراد یک گروه یـا انـتـقـال 
ماده 3اجباری اطفال گروهی به گروهی دیگر و یا طبق بند

به صورت تحمیل عمدی شرایطی از زندگی به گروه کـه 2
-موجب نابودی مادی کلی یا جـزئـی آن شـود (بـیـگ

).127: 1377زاده،

رغم عدم تعریف ایـن بهآسیب شدید جسمی و روحی: -2
کشی و اساسنامه دیوان کیفـری موضوع در کنوانسیون نسل

المللی، طبق رویه قضایی در پرونده روزیندانا، هـرنـوع بین
های بـدن و مـخـل حـواس عمل مستلزم تغییر در اندام

-شخص، در قالب اعمالی چون شکنجه و رفتارهای خشونت
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آمیز غیرانسانی و تجاوز به عنف را، تظاهر آسیـب شـدیـد 
جسم و هراقدام منجر به اختلال در وضعیت قربانی و ایجاد 
ترس و وحشت شدید را، معیار آسیب شدید روانی پنداشته 
است. مجبور کردن قربانی به دراز کشیدن در جلوی وسیله 
نقلیه و تهدید به راندن بر روی او، وادار کردن قربـانـی بـه 
کتک زدن قربانی دیگر و بستن دو قربانی به یکدیـگـر بـه 
منظور خفگی یکی از آنها، از اعمالی هستند که باعث ورود 

کردند.آسیب شدید جسمی یا روحی می

استقرار عمدي گروه در شرایط حیاتی نـامـطـلـوب -3
ممانعت از تغـذیـه، انـهـدام منتهی به زوال قواي جسمی: 

هـا و های مسکونی، اخراج بـه بـیـابـانسیستماتیک محل
وهوا، گونه دیگری از شـیـوه انـهـدام مناطق بسیار بد آب

2مـاده 3پلکانی یا مرگ تدریجی گروه است. طبق بند 
اساسنامه، تحقق این نوع جنایت 6کنوانسیون و بند ج ماده 

در پرتو تحمیل شرایط زیستی نامناسب، تعلق قربـانـی یـا 
قربانیان به یک گروه ملی، قومی، نژادی، مذهبـی و قصـد 
نابودی کلی یا جزئی گروه و زوال کلی یـا جـزئـی تـوان 
جسمی آن میسر خواهد بود. در مـیـان مـوارد مـتـعـدد 

کشی به اتهامات و اقدامات رادوان کارادزیـچ وراتـکـو نسل
توان اشاره نمود که در بخشی از آن، بـه نـگـه ملادیج می

های بوسنی در شرایط نامنـاسـب داشتن مسلمانان و کروات
شود و یـا در دوران اخـیـر زیستی و غیرانسانی اشاره می

ای از کلکسیونی از اقدامات وحشیانه گروه داعش نـمـونـه
).78باشد (همان، کشی میموارد نسل

کشـی، هـای نسـلاز دیگر جـلـوهممانعت از زاد و ولد: -4
جلوگیری از توالد و تناسل در یک گروه خاص با تمسک به 

های ضدبشری از قبیل سقط جنین، جداسازی زنان و شیوه
مردان از یکدیگر، ممانعت از ازدواج، عقیم کردن و قـطـع 

المللـی روانـدا، باشد. در دادگاه کیفری بینآلت تناسلی می
دارد؛ تجاوز به عنف به منظور جلوگیری از زاد و اعلام می

ولد، در صورتی که شخص مورد تجاوز از زادن ممنوع گردد 
باشد.و ... نیز از مصادیق این اعمال می

بر پایه انتقال اجباري کودکان یک گروه به گروه دیگر: -5
این اقدام، مسببین با کوچاندن و ربودن کودکان بـه گـروه 
-دیگر، از مهیا بودن آن برای جذب فرهنگ میزبان بـهـره

هـای هـویـت گیری کرده تا به تدریج انسجام درونی و پایه
گروه مربوط متزلزل شود و سرانجام رو به زوال گردد. اگـر 

کشی ربودن کودکان به منظور موارد بالا صورت پذیرد، نسل
کشی جنسی انجام شود، ولی اگر به منظور بهرهمحسوب می

گردد. همچنین انتـقـال گرفته باشد، قاچاق انسان تلقی می
ای مشـمـول سال با هر انگیزه18اجباری اشخاص کمتر از 

کشی نبوده و در جایگاه جنایت علیه بشریت در ایـن نسل
).97گردد (همان، نوشتار بررسی می

جنایت علیه بشریت
-مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت طبق حقوق بـیـن

الملل عرفی، تقریباً همزمان بـا تـدویـن اصـول دادگـاه 
نورمبرگ مورد تأیید قرار گرفت. جنایات علـیـه بشـریـت، 

واری هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامـی جنایات توده
ترین شکل ). جدی94یابند (ساعدوکیل،پیشین: ارتکاب می

تر از ژنوسید دارد. این جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع
های سیاسـی بطورکلی، یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه

رو، و ... ممکن است، موضوع این جنایات واقع شود. از همین
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نویس مجموعه جرائم علیـه صـلـح و این جنایت در پیش
-مطرح شد و در تمام پـیـش1954امنیت نوع بشر مورخ 

الملل تکرار گـردیـد های بعدی کمیسیون حقوق بیننویس
). جنایات علیه بشریت شامل تهدید نسبت بـه 99(همان، 

مـنـد یـا صلح، امنیت و رفاه جهان، طی یک حمله نـظـام
گسترده به حقوق بنیادین بشری یک جمعیت غیرنـظـامـی 

باشد.می
الـمـلـلـی اساسنامه دیوان بـیـن7به موجب بند اول ماده 

کیفری، تنها کافی است یکی از معیارهای (گسترده بودن) و 
مند بودن) وجود داشته باشد. ولی در عمل، بطورکلـی (نظام

اساسنامـه 7هر دو معیار لحاظ شده است. در بند دوم ماده 
کند که حملـه بـه یـک المللی کیفری مقرر میدیوان بین

جمعیت غیرنظامی باید (در ادامه یا پیشبرد یک سـیـاسـت 
ای) انجام کشوری یا سازمانی به منظور ارتکاب چنین حمله

، تـحـریـک یـا 1966نویس در سال گیرد. طبق این پیش
حمایت از این جنایت از سوی یک دولت، سازمان یا گـروه 

باشد. از سوی دیگر در حقوق عـرفـی، شرط تحقق جرم می
هیچ صحبتی از عنصر (سیاست) برای محدود کردن تعریف 
جنایت علیه بشریت وجود ندارد و در دیوان یوگسلاوی در 
رأی کوناراک بر موضوع صحه گذاشته است. از محـاکـمـات 
نورمبرگ تاکنون، اغلب تعاریفی که در جنایات علیه بشریت 

باشد. در بند اول ارائه شده، فاقد عنصری به نام سیاست می
المللی کیفری، صراحتاً، مـقـرر اساسنامه دیوان بین7ماده 
کند که مرتکب باید با علم به حمـلـه بـه جـمـعـیـت می

30غیرنظامی مبادرت ورزد. از سوی دیگر در بند سوم ماده 
حمله در هر موردی بعنوان یک واقعیت، صورتی از عنـصـر 

رو مرتکب باید آگاه باشد که حمله باشد. از همینمعنوی می

مند) به یک جمعیت غیرنظامی در حـال (گسترده یا نظام
انجام است و اقدام وی بخـشـی از ایـن حـمـلـه اسـت 

).96: 1384(آقایی،

عناصر مادي جنایات علیه بشریت
در عنصر مادی جنایات علیه بشریت، در تمامی مجـمـوعـه 
قوانین کیفری جهان بین قتل و اذیت تفکیکی قائل نشـده 

است و عناصر آن عبارتست از:

اساسنامه دیوان کیفری، ماده 7در بند اول ماده کشتار: -1
اساسنامـه 5منشور توکیو، ماده 5منشور نورمبرگ، ماده 6

اساسنامه روآندا بـه آن اشـاره 3دیوان یوگسلاوی و ماده 
المللی کیفـری، قـتـل نموده است. در اساسنامه دیوان بین

عمد بعنوان جنایتی دیده شد که بطور صریـح در کـلـیـه 
های حقوقی ملی تعریف شده است. بنابـرایـن سـنـد، نظام

کند که مرتکـب بـا عناصر جنایات، عنصر مادی ایجاب می
رفتار خود موجب مرگ دیگری شده باشد.

-اساسنامه دیوان بـیـن7در بند دوم ماده نابودسازي: -2
المللی کیفری که از اساسنامه ژنوساید گرفته شـده اسـت، 
(نابودی شامل تحمیل عمدی شرایطی بر حیات افراد مثـل 
محرومیت از دسترسی به غذا و داروست که انهدام بخـشـی 

).16آید) (همان، از یک جمعیت به حساب می

الـمـلـلـی اساسنامه دیوان بیـن7طبق ماده داري: برده-3
منشور توکـیـو و 5منشور نورمبرگ، ماده 6کیفری، ماده 

المللی کیفری یوگسلاوی سابـق اساسنامه دیوان بین5ماده 
-المللی کیفری روآندا، بـردهاساسنامه دیوان بین3و ماده 

-سازی، یک جنایات علیه بشریت کلاسیک را تشکیل مـی
دارد کـه المللی کیفری، اشاره میدهد. اساسنامه دیوان بین
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سازي شامل اعمال این رفتار در جریان قاچاق اشخاص برده
-شود. این سند تسریع مـیبه ویژه زنان و کودکان نیز می

کند، این جنایات را نباید به شکل سنتی آن نظیر بردگی و 
تجارت برده به همان نحوي که در معاهدات مربوطه تعریف 
شده، محدود نمود. مانند کار اجباري، قاچاق اشخاص (بـه 
ویژه زنان و کودکان)، اخراج یا انتقال اجباري جمعیت از آن 

یافته فراملی در جمله است. کنوانسیون ضدجنایات سازمان
الـمـلـلـی پس از تصویب اساسنامه دیوان بیـن2000سال 

کیفري تدوین شد. یک پـروتـکـل الـحـاقـی درخصـوص 
پیشگیري، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنـان و 

یافته فراملی سازمان ملل کودکان کنوانسیون جرایم سازمان
).20تصویب گردید (همان، 2003متحد در سال 

7اخراج یا انتقال اجباري جمعیـت در بـنـد اول مـاده 
منشور نورمبرگ، 6المللی کیفري، ماده اساسنامه دیوان بین

الـمـلـلـی اساسنامه دیوان بین5منشور توکیو، ماده 5ماده 
-اساسنامه دیـوان بـیـن3کیفري یوگسلاوي سابق و ماده 

المللی کیفري روآندا جنایت اخراج را تسریع نموده اسـت، 
اي نشـده ولی در مورد موضوع انتقال اجباري به آن اشـاره

است. تفاوت بین اخراج و انتقال اجباري جمعیت، در اخراج 
به معنی انتقال یک یا چند نفر از سرزمین یک کشـور بـه 
سرزمین کشور دیگران. در مقابل، انتقال اجباري به معـنـی 

اي دیـگـر در اي به نـقـطـهانتقال یک یا چند نفر از نقطه
). 79: 1389سرزمین کشور است (فاطمی و قاري،

المللی کیفري ناظـر اساسنامه دیوان بین7در بند اول ماده 
هاي شدید از آزادي جسمـانـی بر (زندان یا سایر محرومیت

المـلـل درخصـوص همراه با نقص قواعد بنیادي حقوق بین
زندان، شکنجه و خشونت جنسی بعنوان جنـایـات عـلـیـه 

بشریت نیز اشاره نموده است. معیار عینی شکنجه بعـنـوان 
یک جنایت علیه بشریت عبارتست از ایراد درد یا رنج شدید 
جسمی یا روحی، این معیار عنصر اصلی تعـریـف حـقـوق 

دهد. به همین دلیل اسـت بشري شکنجه را هم تشکیل می
المللی کیفري براي نمونه به گزارشات کمیته که محاکم بین

المللـی هاي بینحقوق بشر سازمان ملل متحد یا آراء دادگاه
). 23کنند (همان، درخصوص ممنوعیت شکنجه توجه می

الـمـلـلـی اساسنامه دیوان بیـن7در ماده آزار و اذیت: -4
مـنـشـور 5منشور نورمبرگ، بند ج ماده 6کیفري، ماده 
3اساسنامه دیوان یوگسلاوي و بند ح مـاده 5توکیو، ماده 

اساسنامه دیوان روآندا به نوع جنایت اشـاره شـده اسـت. 
عنصر مادي این جنایت، آزار یک گروه یا جـامـعـه قـابـل 

المللـی اساسنامه دیوان بین7تشخیص است. بند دوم ماده 
کیفري، ایذاء شامل محروم ساختن عمدي و جـدي یـک 
گروه یا اجتماع از حقوق بنیادي خود است که بـه دلـیـل 

الـمـلـل هویتی که به آن تعلق دارند، برخلاف حقوق بـیـن
گردد. عنصر معنوي این جنایت در نسبت به آنها اعمال می

7ماده 2المللی کیفري و بند اساسنامه دیوان بین30ماده
). مرتکـب ایـن 34اساسنامه دیوان ذکر شده است (همان، 

جنایت یا باید یک گروه یا اجتماع را مورد هدف قرار دهد یا 
بطور مشخص به فردي بدلیل عضویت او در ایـن گـروه و 
اجتماع حمله کند. ویژگی کلاسیک جـرم اذیـت و آزار، 

هاي سیاسی، نژادي یا مذهبی مرتکب است که شامل انگیزه
اساسنامه 5اساسنامه نورمبرگ، بند ح ماده 6در بند ج ماده

3المللی کیفري یـوگسـلاوي، بـنـد ح مـاده دیوان بین
المللی کیفري روآندا وجود دارد.اساسنامه دیوان بین
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7ناپدید شدن اجباری و آپارتاید نیز طبق بند دوم مـاده 
المللی کیفری جزء عناصر جنایات علیه اساسنامه دیوان بین

بشریت ذکر شده است. سایر اعمال غیرانسانی، هـمـچـون 
انتقال اجباری جمعیت، فحشای اجباری و ناپـدیـدشـدگـی 
اجباری درخصوص دیوان یوگسلاوی به آن پرداختـه شـده 
است. در قضیه آکایسو دیوان رواندا لخت کـردن اجـبـاری 
زنان توتسی را یک از مصادیق سایر اعمـال غـیـرانسـانـی 

7برشمرده شده است. در زمانی که تعدد جرائم، طبق ماده 
شود ممکن است اساسنامه کیفری، یک جنایت محسوب می

جنایتی نیز برطبق تعاریف ژنوسید صورت پذیرد. بنابـرایـن 
اساسنامه دیوان 8و هم در ماده 7هرجرمی که هم در ماده 

المللی کیفری درج شده یعنی کشتار، شکنجه، تـجـاوز بین
جنسی و محرومیت از آزادی ممکن است بطور هـمـزمـان 

المللی کیفـری، موردتوجه قرار گیرند. مطابق آراء دیوان بین
جرائم مختلفی که مصداق جنایات علیه بشریت و ژنوسـیـد 
هستند، ممکن است اصولاً بطور همزمان اعمال شوند. مانند 
جنایاتی که اکنون داعش در سطح منطقه خاورمیانه انجـام 

دهد.می

گیرينتیجه
اصول و هنجارهای حقوق بشری، ناظر به حقوق اساسـی و 
بنیادینی است که از جمله حقوق ذاتی تلقی شده و با اشاره 
بر کرامت و حیثیت انسان، جزئی از حقوق غیرقابل سـلـب 

ها نسـبـت افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی شده و دولت
به رعایت و احترام به حقوق مزبور، ملزم و مکلـف تـلـقـی 

اند. همانطور که در این نوشتار به آن بارها اشاره شـد، شده
مهمترین مسائلی که در طول تاریخ، بشریت را رنج داده و 

ساز ابتناء و تدوین اسناد و ضوابط حقوق بشر گردیده زمینه
از جمله، تبعیض نژادی، امتیازات طبقاتی، مساوی نشمردن 

ها در شخصیت انسانی، سلب آزادی اندیشه، عقیده و انسان
داری و خرید و فروش انسان و تعصـبـات بیان در قالب برده

کشی و جـنـایـات ها و بومیان و نسلمذهبی، حقوق اقلیت
علیه بشریت  و ... بوده است. 

هـایـی پس برای رعایت اصول بنیادین حقوق بشری، ارزش
موردتوجه است که خاستگاه آنها وجدان انسانی بنا نـهـادن 
اصولی حقوق بشر برپایه کرامت انسانی و مـنـزلـت انسـان 
استوار باشد. پس نهایتاً، حقوقی باید درنظر گرفته شود کـه 
دوبعد ایجابی و سلبی آن موردنظر و تأکید قرار گرفته باشد، 
ایجابی در مقام احقاق و اعمال حق و تحقق و عـیـنـیـت 
بخشیدن به کرامت انسانی و سلبی، در مقام دفاع و ممانعت 

بـاشـد. از تهاجم، تجاوز و مخدوش ساختن آن مدنظر مـی
هدف نسل سوم حقوق بشر که به حقوق جمـعـی یـا بـه 
تعبیری حقوق همبستگی شهرت دارد، تـأمـیـن شـرایـط 
مناسبی است که در آن تحقق دو نسل دیگر حقـوق بشـر 

گردد. لذا مسئولیت، بیشتر به سمت جـامـعـه امکانپذیر می
ها در مـقـام جهانی سوق یافته و افراد، جوامع و حتی دولت

گیرند.مدعی قرار می
همانطور که در بخش دوم مقاله اشاره شد، حق صلح، حـق 

زیست سالـم در قـالـب توسعه و حق برخورداری از محیط
رغم اشاره به هر سه شود. بهنسل سوم حقوق بشر مطرح می

نسل حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تـأکـیـد 
نـاپـذیـری ایـن المللی به جدایـیمکرر اسناد و مجامع بین

حقوق، تمرکز سازوکارهای چندجانبه حقوق بشری دولتی و 
غیردولتی همواره بر حقوق مدنی و سیاسـی بـوده اسـت. 
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همانطور که در مستندات و اطلاعات بالا گفته شـد، قـتـل 
عمدي و ربودن غیرنظامیان و هـدف قـرار دادن اهـداف 
غیرنظامی استفاده از کودکان در جنگ، تـجـاوز و دیـگـر 

هاي بوکوحرام اشکال خشونت جنسی و شکنجه یا بدرفتاري
و هدف قرار دادن غیرنظامیان و یا ماهیت گسترده از نقـض 

هاي که در آن بوکوحرام هسـتـنـد، حقوق بشر در سرزمین
کشی و جنایات علیه اي وسیع از عناصر مادي نسلمجموعه

بشریت دیده شده است. این جنایات بایستی در یک دادگاه 
قانونی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، کلیه اتهامات 
همه باید به سرعت، بطور کامل و بطور مستقل مورد بررسی 
و کسانی که، بطور مستقیم و یا به عنوان فرماندهان و یـا 

اقـدامـات اند به عدالت سپرده شـونـد.مافوق، دست داشته
اي باید انجام شود براي محافظت از قربانیان، بخصـوص ویژه

کودک قربانیان و قربانیان خشونت جنسی و اطـمـیـنـان 
حاصل شود که آنها دسترسی به جبران کامل، از جـمـلـه 

هاي روانی اجتماعی را دارند.حمایت
اقدامات فوري براي تقویت و گسـتـرش اقـدامـات بـراي 

هـاي حفاظت از غیرنظامیان، از جمله در زمینه عـمـلـیـات
هاي فشار در آن، ضدشورش و جلوگیري از استفاده از گروه

افزایش دسترسی به عدالت و اطمینان از پاسخگویی بـراي 
الملل و همه موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق بشر بین

نظر از موقعیـت و یـا المللی، صرفحقوق بشردوستانه بین
رتبه مجرم، با در نظر گرفتن این موضوع که جنایتکاران بـه 

شود؛ اتخاذ یک استراتـژي جـامـع شان رسیدگی میجرائم
آمیز؛ اطمینان از رویکـرد گرایی خشونتبراي مقابله با افراط

گرایـی حساس جنسیتی به تجزیه و تحلیل و پاسخ به افراط
آمیز و تروریسم با تضمین مشارکت مـوثـر افـراد خشونت

ها براي زنان و دختران که حقوق آنـهـا حلارائه راهمبتلا؛
نقض شده است، از جمله خشونت جنـسـی، ایـجـاد یـک 
مکانیزم براي ابطال ازدواج اجباري، ارائـه مشـاوره روانـی، 
توانبخشی و ادغام مجدد اجتماعی، خدمات بهداشت باروري 
و جنسی جامع، از جمله درمان اچ آي وي، خدمات سـقـط 
جنین ایمن حداقل در موارد تجاوز، و براي حفظ جـان و 
سلامت زن یا دختر با رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه از زن 
یا دختر، و اقدامات براي پرداختن به ننگ علـیـه زنـان و 

قربانیان دختر خشونت جنسی و ... .
هایی اسـت کـه در پایان هرچند حقوق بشر یکی از حوزه

سازي توسط دیپلماسی بیشترین میزان هنجارسازي و قانون
چندجانبه در آن صورت گرفته است، به همان میزان نـیـز 

ها و نقض حقوق بشر نـیـز روند رسیدگی به تعهدات دولت
گسترده شده و موضوعات سیاسی بر این مهم سنـگـیـنـی 

هـاي اخـیـر کند. با شکل گرفتن اتفـاقـات و بـحـرانمی
ساختارهاي حقوق بشري و ابزارهاي پیـرامـون آن مـورد 

چالش و آزمونی دیگر قرار گرفته است.
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